
  

  
  
  
  
  
  
 

  آميز مسالمت همزيستي منادي) ع(ائمه
  *تميانمحمدعلي رس

  
  اشاره

را در سـه محـور ضـرورت،        ) ع(آميز از ديدگاه ائمه     مسالمت همزيستي   مقاله حاضر بحث  
 همزيـستي   بـا بيـان آثـار مـادي و معنـوي           )ع(ائمـه . گيـرد   پي مـي  ها  راهكارها و     زمينه

آميز، همچون تحقق امنيت، نياز مردم به يكديگر و تبليغ دين حق بر ضـرورت                 مسالمت
آميزي را   اند كه تا حد توان در كنار هم زندگي مسالمت          مردم خواسته آن تأكيد كرده و از      

تواند بـه     آميز معطوف به بستري است كه مي        مسالمت همزيستي   هاي  زمينه. برقرار كنند 
اند كه حكومت حق و عدل حتي اگـر شـكل و              نشان داده ) ع(ائمه. تحقق آن منجر شود   

 هـاي   توانـد زمينـه      اسـت كـه مـي      هـايي   صورت رسمي نيز نداشته باشد، داراي ويژگـي       
هـا و مراتـب ايمـان و همچنـين         توجه به اختلاف  . آميز را فراهم كند     مسالمتهمزيستي  

عنـوان    بـه  )ع(سازي اخلاق مشترك و عمومي نيـز از امـوري هـستند كـه ائمـه                 نهادينه
هايي را نيـز    راهكار) ع(ائمه. اند  آميز بيان كرده      مسالمت همزيستي   گيري  هاي شكل   زمينه

 همزيـستي  هـاي مهـم بـراي   راهكاريكـي از  . انـد  ارائه كرده همزيستي راي تحقق اين ب
. قاعده مدارا با عموم مردم در دو جهت ديني و اجتماعي اسـت             )ع(آميز نزد ائمه      مسالمت

 ديگر توهين نكردن به پيروان ديگـر اديـان و مـذاهب، و مـشاركت در امـور                   راهكاردو  
  . مختلف استها و اقوام اجتماعي و مراسم گروه

   
  آميز، صلح، مدارا  مسالمت همزيستي ،)ع(ائمه :ها كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهباستاديار  *
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  مقدمه

آميز به معناي زندگي در كنار يكديگر بدون دعوا و كشمكش اسـت،               مسالمتهمزيستي  
ها و اقوام مختلف با باورها و عقايد متفـاوت بتواننـد در كنـار        به صورتي كه افراد، گروه    

آميـز در همـة       مسالمت همزيستي   تلاش براي تحقق  . باشنديكديگر زندگي آرامي داشته     
ها لازم است؛ از اجتماعات كوچكي مثل خانواده و محـل كـار گرفتـه تـا عرصـة                     عرصه

 همزيــستي بنــابراين. هــاي مختلــف در كنــار يكــديگر كــشور همزيــستي جهــاني و تــا
اي خـاص   يطـه توان آن را به ح اي وسيع و ابعادي فراوان دارد و نمي آميز گستره   مسالمت

 همزيـستي   تـرين بعـد آن،      رسد مهـم    اما به نظر مي   . و يا موضوعي مشخص محدود كرد     
آميز بين كشورها و اقوام و ملل مختلف اسـت؛ بـه همـين دليـل اسـت كـه در                       مسالمت

ها و اقوام مختلف به صـورتي    آميز را به زندگي ملت      مسالمت همزيستي   الملل  حقوق بين 
شند و حقوق همـديگر را رعايـت و منازعـات را بـه صـورت                كه در برابر قانون برابر با     

 اما در همين بعد نيز    . )89: 1382نيا،    كريمي(اند    آميز حل و فصل كنند تعريف كرده        مسالمت
شـود؛    ترين مسئله محـسوب مـي       بين اديان مختلف در يك جامعه واحد، مهم       همزيستي  

و مناقشات اجتماعي را دارند     ها    هاي ديني ظرفيت لازم براي ايجاد درگيري        زيرا اختلاف 
هـايي هـستيم كـه ريـشه در      هـا و نـزاع   و همواره در بسياري از جوامع شـاهد درگيـري       

  .هاي ديني دارند اختلاف
آميز شدت و ضعف دارد؛ زيرا در مقابل نزاع و درگيري اسـت و                مسالمتهمزيستي  

آميز   مسالمتتي   همزيس توان براي نزاع و درگيري مراتبي را تصور كرد،          طور كه مي    همان
زماني است كه دو نفر يا دو گـروه از جهـات     همزيستي   بالاترين مرحلة . نيز مراتب دارد  

امـا همـاهنگي در     . ديني، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره با همديگر هماهنگ باشـند          
كمتـرين  . شـود  آميز را موجب مي مسالمت همزيستي اي از  بعضي از اين جهات نيز نحوه     

آميز جايي است كه افراد و يا كشورها توافقي با يكديگر ندارند              مسالمت  همزيستي مرتبه
  .كنند اما از درگيري و مبارزه نيز احتراز مي

گيـرد و نگـرش    آميز را از منظر دينـي پـي مـي     مسالمت همزيستي   مقاله حاضر بحث  
آميـز از     مـسالمت  همزيستي   ابتدا بحث ضرورت  . كند  را در اين مورد بررسي مي      )ع(ائمه

هـاي  راهكارهـا و      هت آثاري كه براي جامعه انساني دارد، بررسي و سـپس بـه زمينـه              ج
ديدگاه اصلي اين مقاله اين اسـت كـه       . آميز اشاره شده است     مسالمت همزيستي   برقراري



 107/  آميز مسالمت همزيستي منادي) ع(ائمه

هاي ديني نبايـد موجـب        اند كه اختلاف    به جهات مختلف بر اين امر تأكيد كرده        )ع(ائمه
آميـز و   مـسالمت  همزيـستي    هـاي ايجـاد     ن زمينـه  درگيري و نـزاع گـردد، آنـان همچنـي         

  .اند هاي لازم براي گسترش آن را نيز بيان كردهراهكار
 

  آميز مسالمت همزيستي ضرورت. 1

  جلب رحمت الاهي. 1. 1
آميز بين مردم روي زمين را سبب جلب رحمت بـراي             مسالمت همزيستي   )ع(امام كاظم 

  :كند همه آنان معرفي مي
كنند و امانـت       رفتار مي  دوستي تا زماني كه با يكديگر با        همانا مردم روي زمين   

كنند، مورد رحمـت الاهـي واقـع     گردانند و به حق عمل مي   را به صاحبش برمي   
 .)7: 14: 1408محدث نوري، (شوند  مي

  
طور كه مشخص است، رحمت مطرح در اين روايت عـام و گـسترده اسـت و                   همان

به عبارت ديگر يكـي از      . شود   اديان مختلف مي   هاي اجتماعي و    شامل تمام اقوام و گروه    
آميز جلب رحمت الاهي اسـت و ايـن امـر ارتبـاطي بـا ديـن و                    مسالمت همزيستي   آثار

هـاي    ها و درگيري    توان نتيجه گرفت كه نزاع      از مفهوم اين روايت مي    . مذهب افراد ندارد  
هـا در ميـان       ن نزاع  اگرچه اي   كند،  اجتماعي زمينه از بين بردن رحمت الاهي را فراهم مي         

  .مسلمانان يا شيعيان رخ دهد
. هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي اسـت          شك يكي از مصاديق رحمت عمومي بركـت         بي

آميز بركات مختلفي را بـراي        مسالمت همزيستي   اند كه   به اين حقيقت توجه داده     )ع(ائمه
 بـه  عرض كرد كـه خانـدان فلانـي    )ع(شخصي به امام صادق. جامعه انساني در پي دارد  

يابد و     در اين صورت هم جمعيتشان فزوني مي       :فرمودند )ع(كنند، امام   همديگر نيكي مي  
كليني، (ماند   اين وضعيت باقي مي     گونه هستند،   شود و مادامي كه اين      هم اموالشان زياد مي   

روايات ديگري خير و بركت را از آثار دوستي و محبـت بـه يكـديگر و                 . )154/ 2: 1365
از اين جهت  . )254 /15 :1409 حرعاملي،(اند      را از نتايج دشمني شمرده     قحطي و خشكسالي  

كند، در كنار صله رحم با اقوام         كساني كه انسان در كنار آنان زندگي مي        است كه نيكي به   
  . )2/669: 1365كليني،( عنوان فضائل خاص مطرح هستند كه به  از اموري است  و خويشان
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اي الاهي حاكم بر عـالم و جامعـه انـساني اشـاره             ه  در حقيقت، اين روايات به سنت     
 خيـر و بركـت بـه        ،دوستي و نيكي  . ها اقتضاي خاصي دارند     هر يك از اين سنت    . دارند

ها نسبت به مؤمنـان و        اين سنت .  زوال بركت از مال و جان      ،دنبال دارد و كينه و دشمني     
اقـوامي كـه ظـاهراً    كنند؛ به همين دليل ممكن اسـت        كافران در اين دنيا يكسان عمل مي      

. هاي الاهي بركت و خير بيشتري نسبت بـه مؤمنـان بيابنـد             كافر هستند، با عمل به سنت     
بـه شـيعيان توصـيه       )ع(از ايـن جهـت ائمـه      . هاي خاص خود را دارد      البته آخرت سنت  

  .كنند كه مواظب باشيد ديگران در زمينه عمل به اين امور از شما سبقت نگيرند مي
 

 ترش امنيتتحقق و گس. 2. 1

شكي نيست كه امنيت اجتماعي يكي از ضروريات زندگي بشر است و همواره يكـي از                
آميـز امنيـت      مـسالمت  همزيـستي    بـدون . داده اسـت    هاي اساسي او را شكل مـي        دغدغه

هاي مستمر شـود،      اي كه دچار درگيري     جامعه. طور كامل محقق نخواهد شد     اجتماعي به 
ما در اينجـا ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه در صـورت          ا. از امنيت لازم برخوردار نيست    

يـك اولويـت دارد و    تعارض بين اعتقادات و حقوق فردي و اجتماعي بـا امنيـت، كـدام       
  .در اين زمينه چگونه است) ع(گفتار و سيره ائمه

اي دلالـت دارد، تـأمين        يكي از مسائلي كه بر اصل ضرورت حكومت در هر جامعـه           
سـر  » لا حكـم الاّ الله    «در مقابل خوارج كه نداي      ) ع(حضرت علي . امنيت اجتماعي است  

فرمايند كه كلام آنان سـخن   دانستند، مي داده بودند و با آن هر گونه حكومتي را باطل مي 
حقي است كه از آن اراده باطل شده است و آنان به جاي نفي حكومت به نفـي امـارت                    

مـت بـراي اهـدافي      حضرت در مقابل سخن آنان، بر ضرورت وجـود حكو         . اند  پرداخته
گويند حكومت لازم است حتـي اگـر حـاكم     كنند و مي خاص، از جمله امنيت، تأكيد مي 

اين سخن حكايت از اين دارد كه از منظر اسلام، بـراي        . )40، خطبه   البلاغه نهج(فاسق باشد   
ترين شرايط، يعنـي عـدالت حـاكم،          توان از بعضي از ضروري      تحقق امنيت اجتماعي مي   

ايـن  . تواند امنيـت را بـه بـار آورد، اكتفـا نمـود      و به حاكم فاسقي كه مي     نظر كرد     صرف
دهد كه آنچه اين امنيت را به خطر بيندازد از نظر ائمـه       اهميت امنيت اجتماعي، نشان مي    

 همزيــستي انگيــزي و دوري از شــك يكــي از ايــن امــور اخــتلاف مــردود اســت و بــي
  .آميز است مسالمت
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  نياز مردم به همديگر. 3. 1
اصولاً يكـي   . كنند، به هم احتياج دارند      شكي نيست مردمي كه در يك جامعه زندگي مي        

امـا از سـوي   . ها را به زندگي اجتماعي كـشانده، رفـع نيازهـا اسـت     از عواملي كه انسان  
 همزيـستي   شـود كـه بـين آنـان         هـا صـرفاً زمـاني محقـق مـي           ديگر، رفع نيازهاي انسان   

با توجه به همـين جهـت، بـه شـيعيان توصـيه              )ع(امام صادق . آميز حاكم باشد    مسالمت
  :آميز داشته باشند مسالمت همزيستي كند كه با ديگران مي

  عنـوان شـاهد      بـه . بـا مـردم بـه خـوبي رفتـار كنيـد           . در مساجد نمـاز بخوانيـد     
همانا شما بـه مـردم نيازمنديـد و         . ها شركت كنيد    در تشييع جنازه  . حاضر شويد 

نياز نيست و همه مـردم بـه هـم نيازمندنـد               بي اش از مردم    هيچ كس در زندگي   
  .)635 /2 :1365كليني، (

  
هرچند سياق اين روايت حكايت دارد كـه موضـوع آن روابـط در جامعـه اسـلامي                  

گيـرد؛ زيـرا حـضرت        است، اما دليلي كه بيان شده، عام است و تمام جوامع را دربرمـي             
مة مردم بـه هـم نيازمندنـد و از          نياز نيست و ه     كنند كه هيچ كس از ديگران بي        تأكيد مي 

بـارة  اين جهت تفاوتي بين جوامع مختلف وجود ندارد؛ البتـه آنچـه در ايـن روايـت در                 
 از بـاب ارائـة نمونـه     آميز بيـان شـده،   مسالمت همزيستي برايشركت در امور اجتماعي  

از اين رو بسته به جوامع مختلف ممكن است مصاديق ديگـري يافـت شـود كـه                  . است
  . طريق آن به چنين هدفي دست يافتبتوان از

روايات در زمينه نياز مـردم بـه يكـديگر و ضـرورت مراعـات آن، ايـن حقيقـت را                     
كنند كه اگر كسي بخواهد خود را از جامعه كنار بكشد و با ديگران معاشرت                 گوشزد مي 

هـاي   كننده را از آنان باز داشته، اما در عوض دسـت    نداشته باشد، صرفاً يك دست كمك     
  تواننـد بـه او كمـك كننـد، از دسـت داده اســت       ياري را كـه در مواقـع خـاص مـي    بـس 

  .)117 /2 :1365 كليني،(
  

  دعوت به سوي دين حق. 4. 1
دعوت مردم به سوي دين حق يكي از مسائل اساسي           )ع(شكي نيست كه از ديدگاه ائمه     

هـا   نـسان هـا هـدايت ا     ها و كوشش    و بنيادي است؛ زيرا هدف اساسي آنان از تمام تلاش         
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 اما مهم در اين ميـان       ،شود  است و اين امر جز از طريق دعوت به سوي حق حاصل نمي            
بـا بيـان دو راه متقابـل يعنـي           )ع(امام صـادق  . شيوه و روش دعوت به سوي حق است       

خواهـد كـه مـردم را بـه راه آنـان              از شيعيان مـي    )ع(بيت  اهلو امامت   اميه     بني حكومت
  :ترغيب كنند

با شمشير، بر گمراهي و ستم بنا نهاده شده است و امامـت مـا            اميه     بني حكومت
، وقار و سـكينه، تقيـه، حـسن         )التألف(، انس و همراهي     )الرفق(بر مبناي مدارا    

پس ترغيب كنيـد مـردم را بـر دينتـان و     . معاشرت، پرهيزكاري و كوشش است   
  .)165 /16 :1409 حر عاملي،(كنيد  روشي كه به آن عمل مي

  
كه در اين سخن بـراي دعـوت بـه راه حـق بيـان شـده، صـفات                    هاييراهكاربيشتر  

نيز از راه اخـلاق   )ص(پيامبر اكرم. كند ها را جلب مي اخلاقي نيك است كه قلوب انسان  
نيكو و اتصاف به مكارم اخلاق توانست مـردم را بـه سـوي ديـن اسـلام دعـوت كنـد                      

ق رعايت مسائل اخلاقـي و آداب       انتظار دارند كه شيعيان از طري      )ع(ائمه. )159: عمران آل(
البته گاهي همانند روايت بالا تصريح شده اسـت كـه           . معاشرت براي ديگران الگو باشند    

 )ع(بيـت   اهـل توان مردم را به سـوي ديـن حـق، يعنـي راه                با رعايت مسائل اخلاقي مي    
 و گاهي صرفاً از شيعيان خواسته شده است كـه الگـوي             )78 /2 :1365كليني،  (دعوت كرد   

 و گرايش بـه     بيت  اهلنماي اخلاقي در رفتار با ديگران باشند تا بدين وسيله محبت              مامت
البتـه خـود    . )313 /8 :1408 ؛ محـدث نـوري،    79 و   636: همان(آنان در ميان مردم ترويج يابد       

اند و در موارد بسياري سيرة عملي آنـان باعـث هـدايت               در اين زمينه الگو بوده     )ع(ائمه
با يك يهودي و بدرقه او كه منجـر بـه            )ع(انند همراهي حضرت علي   افراد شده است؛ م   

  . )670 /2 :1365كليني، (ايمان آوردن او گرديد 
در اين روايت و برخي روايات ديگر در كنار صفات اخلاقي بحـث تقيـه نيـز آمـده                  

  .است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت
  

  آميز مسالمت همزيستي هاي زمينه. 2

طـور غيرمـستقيم در      هـاي مقـدماتي گفتـيم، برخـي از امـور بـه              در بحـث  طور كه     همان
 همزيـستي   هـاي   توان زمينه   اينها را مي  . آميز دخالت دارند    مسالمت همزيستي   گيري  شكل
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 همزيـستي   بـه ايـن امـور توجـه كـرده و در جهـت تحقـق                )ع(ائمه. آميز ناميد   مسالمت
آميـز هـم    مسالمت همزيستي  كه گفتيم، طور  البته همان . اند  آميز به آنها فراخوانده     مسالمت

شود؛ بنـابراين بـه هـر مقـدار كـه             مراتب مختلفي دارد و هم گسترة وسيعي را شامل مي         
رو، گرچه ممكن است كـه تحقـق كامـل           از اين . يابد  هاي آن فراهم شود، تحقق مي       زمينه

ها بـه     ن زمينه آل به نظر برسد، اما بايد توجه داشت كه اي           ها امري ايده    برخي از اين زمينه   
 همزيـستي   اي كـه محقـق شـوند، اثـر خـود را در تحقـق                هر مقدار و در هـر محـدوده       

  . آميز در پي خواهند داشت مسالمت
  

  حكومت حق و عدل. 1. 2
نقل كرديم كه بـا    )ع(آميز، روايتي را از امام صادق       مسالمت همزيستي   در بحث ضرورت  

 ـ  اميه و حكومت بني  )ع(بيت  اهلمقايسة روش امامت     ه حـق   به بيان چگـونگي دعـوت ب
حكومـت عـدل    اين روايت به نوعي بيـانگر ايـن حقيقـت نيـز اسـت كـه                 . پرداخت  مي

تفرقـه و    بـستر پيـدايش      حكومت جور و ستم   است و   آميز    مسالمت همزيستي   ساز  زمينه
اميه    بني   اين روايت حكايت از اين دارد كه حكومت        .كند   را فراهم مي   هاي اجتماعي   نزاع

 امـا مبنـا و روش امامـت    ،لالت قرار داردضشش بر جنگ و درگيري و ظلم و         مبنا و رو  
نكتـه مهـم در ايـن       . بر مدارا و اموري كه در جهت مدارا هستند قـرار دارد            )ع(بيت  اهل

صرفاً به ستمگري نپرداختند بلكه چنين روشـي را  اميه   بنيروايت بيان اين نكته است كه  
مـداراي بـا ديگـران را در جامعـه           )ع(بيـت   اهـل امت  در جامعه نهادينه نيز كردند؛ اما ام      

  . كند نهادينه مي
كنـد؛   در آغاز اين روايت داستاني نقل شده است كه اين مطلب را بيشتر آشـكار مـي             

كند،   ريزد و او را به اسلام دعوت مي         داستان مسلماني كه با يك يهودي طرح دوستي مي        
ادي مختلـف، آن فـرد يهـودي دوبـاره بـه            اما در اثر عدم مدارا و اجبار او به كارهاي عب          

شـود كـه در      از اين داستان مشخص مـي     . )164 /16 :1409حر عاملي،   (گردد    يهوديت بازمي 
 اجبار مردم و تحميل بيش از طاقت جايي ندارد، در حالي كـه روش              ،)ع(بيت  اهلروش  

 جهـت   دهنـد، در    هر آنچه انجام مـي     )ع(بيت  اهلاز طرف ديگر    . چنين است   ايناميه    بني
كند، هرچند كه در ظـاهر        به گمراهي دعوت مي   اميه     بني ها است، اما روش     هدايت انسان 

  .به عبادت تشويق و حتي اجبار كند
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  :كند توصيف مي  گونه را اين  اشتر شيوه حكومت عدل مالك   بههدر نام )ع(امام علي
در قلب خود رحمت و محبت و لطف در حق رعيت را جاي بده و براي آنـان                  

اي نباش كه به دنبال فرصتي براي دريدن آنان باشي؛ زيـرا   چون حيوان درنده هم
  .)53 نامه  ،البلاغه نهج(... نوع رعيت دو قسم هستند، يا برادر ديني و يا هم

  
در اين سخن لطايفي وجود دارد كه اشاره به آنها در روشن شدن بحث بـسيار مـؤثر          

كننـد    كساني كه در جامعه زندگي مي     اولاً رحمت و محبت و لطف نسبت به همه          . است
به عبارت ديگر رحمت يكـي      . شعار اصلي حكومت حق است نه روش و يا تاكتيك آن          

اي نيز به حكومـت جـور         ثانياً در اين سخن اشاره    . از اصول كليدي حكومت عدل است     
. شده است كه يكي از مباني اصلي آن ضرر زدن به مردم و اجحاف در حق آنـان اسـت                   

 بلكه شامل تمام افرادي كه در جامعـه      رحمت، ويژة متدينان به دين حق نيست،       ثالثاً اين 
طور كه از سخن حـضرت دربـارة دو قـسم بـودن مـردم                 همان. شود  كنند مي   زندگي مي 

اگر امـام  . نوع بودن است نه وحدت عقيدتي شود، مبناي رحمت و لطف هم    مشخص مي 
م وظايف خاصـي در مـورد بـرادران    برادر ديني را جدا كرده از اين جهت است كه حاك          

و ) پردازنـد   حضرت در ادامه به بيان اين وظايف مي       (ديني دارد كه رحمت خاص است       
  . ربطي به رحمت و لطف عامي كه در اينجا بيان شده است ندارد

 برپايي حكومت عدل بـسيار تـلاش        براي )ع(در جاي خود ثابت شده است كه ائمه       
تا راه انحرافي را كه در ميان امت اسلامي پديد آمده بـود             كردند و همه آنان بر آن بودند        

، موجـب   آرمـان اما تلاش آنان براي رسـيدن بـه ايـن           . )1382رستميان،  : رك(اصلاح كنند   
  آنان به حكمراناني كه، با اجازة ايشان، در حكومـت         . غفلت از موارد محدود نشده است     

يز شيوه درست حكومـت كـردن را   پرداختند ن جور، به اداره بخشي از جامعه اسلامي مي       
هـايي وارد     اصولاً اجازة آن حضرات بـه كـساني كـه بـه چنـين حكومـت               . اند  تذكر داده 

. شدند، صرفاً بر اين مبنا بود كه راه عدالت را، هرچند به صـورت محـدود، بگـشايند           مي
 اند؛ نحوه برخـورد بـا مـردم         به اين افراد سفارش كرده    ) ع(يكي از موارد عدالت كه ائمه     

در پاسخ به نامة عبداالله نجاشي ــ كه به حكومـت اهـواز     ) ع(مثلاً امام صادق  .  است  بوده
رسيده بود ــ ضمن بيان نگراني خود در مورد اينكه ممكن است مبتلا بـه ظلـم و سـتم             

 هـاي   شود، خرسندي خود را از كار او در صورتي كه بتواند به شـيعيان كمـك و زمينـه                  
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امـام  . كنـد   يعيان و مخالفـان را فـراهم كنـد، اعـلام مـي            آميز بـين ش ـ     مسالمتهمزيستي  
داري  هاي بسيار زيـادي در مـورد شـيوه حكومـت         همچنين در اين نامه روش     )ع(صادق

ها در كنار يكـديگر   اي است كه انسان كند كه همه در جهت ايجاد جامعه براي او بيان مي 
  .)208/ 17: 1409حر عاملي، (با هم به صلح و صفا زندگي كنند 

  
  سازي اخلاق مشترك و عمومي نهادينه. 2. 2

توانـد   رو، توجه بـه آنهـا مـي    ها مشترك است؛ از اين      هاي اصلي اخلاقي بين انسان      آموزه
تـرين    توان اين امـر را مهـم        حتي مي . ها باشد   آميز بين انسان    مسالمت همزيستي   ساز  زمينه

اين جهت ائمه هم به اين امـر  از . ساز آن تلقي كرد عامل و بقيه عوامل را به نحوي زمينه     
هايي كه به بحـث       اند و بدين جهت كتاب      آميز توجه ويژه داشته     مسالمت همزيستي   براي

پردازند، به اين امر توجه كرده و امور مختلفـي را در زمينـه وحـدت     وحدت اسلامي مي  
 بـه  213: 1387آقـانوري،  (اند  مداري در روايات بيان كرده     اسلامي از طريق توصيه به اخلاق     

عنوان مصاديقي از اين بحـث ذكـر خـواهيم كـرد، بـستر                مواردي را كه در ادامه به     . )بعد
 آميز فراهم خواهند ساخت حتي اگر مستقيماً به ايـن           مسالمت همزيستي   مناسبي را براي  

  .منجر نشوندهمزيستي 
  

  انصاف با ديگران. 1. 2. 2
ايـن  .  انصاف با ديگران است    يكي از اصول عام اخلاقي كه ريشه در فطرت انسان دارد،          

پـسندي    هر چه را بـراي خـود مـي        « زرين اخلاقي درآمده است كه        اصل به شكل قاعده   
. »پسندي براي ديگران هـم روا مـدار      براي ديگران هم بپسند و هر چه را براي خود نمي          

 )1386اسـلامي،  : رك(هاي مختلف در ميان تمام ملل و نحل رايج است       اين قاعده به شكل   
 )ع(امـام صـادق   . گـر شـده اسـت       ر روايات اسلامي نيز با تعبيـرات مختلفـي جلـوه          و د 
گونـه   اي مـشتاق، راه بهـشت را ايـن         در پاسـخ اعرابـي    ) ص(پيـامبر اكـرم    فرمايند كه   مي

  :توصيف نمود
، همان را به مـردم عطـا كـن و     هر آنچه را كه دوست داري از مردم به تو برسد   

  بـه تـو برسـد، همـان را از مـردم بـاز دار       هر چه را دوست نداري كه از مـردم   
  .)146 /2 :1365كليني، (
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  :داند سه عمل را سرور اعمال مي )ع(امام صادق
انصاف با مردم به شكلي كه چيـزي را بـراي خـود            : سرور اعمال سه چيز است    

نخواهي مگر اينكه براي ديگران هم بخواهي، همراهي با برادران ديني در مـال،              
  .)145: همان(حال و ياد خدا در همه 

  
نكته مهم در اين روايت تفكيك دو بحث از همديگر اسـت، يكـي ارتبـاط بـا همـه                    

ارتباط اول بر مبناي انصاف و ارتباط       . مردم و ديگري ارتباط خاص ميان براداران ايماني       
انصاف يكي از اصول عام اخلاقي است كه فطرت انـساني           . دوم بر مبناي مواسات است    

از اين جهت وابسته به دين نيست، هرچند كه دين نيـز آن را تأييـد                . كند  به آن حكم مي   
حكم خاص دين در اين زمينه، بيان تفصيلي ارتبـاط يـك مـسلمان بـا ديگـران                  . كند  مي

يك مسلمان بايد با برادران ديني بر مبناي مواسات و با ديگران بر مبنـاي انـصاف              . است
  .عمل كند

قي به نحوي شامل تمام اصول عـام ديگـر نيـز            رسد كه اين اصل عام اخلا       به نظر مي  
توانـد     مـي   از اين جهت اگر همين يـك اصـل در جامعـه انـساني حـاكم شـود،                 . هست
البته مـصاديقي از ايـن اصـل عـام نيـز در قالـب            . آميز شود   مسالمت همزيستي   ساز  زمينه
  . قرار گرفته است )ع(هاي اخلاقيِ مشخص مورد توجه ائمه گزاره
  

  به عهد و اداي امانتوفاي . 2. 2. 2
 كه بر طبق بعضي از روايات به همـراه           هايي هستند،   وفاي به عهد و اداي امانت خصلت      

 و حتي در مورد دشمنان نيز بايـد  )162: همان(نيكي به والدين هيچ مورد رخصتي ندارند       
رخصت نداشتن به اين معنا است كه هيچ اسـتثنايي نـدارد و   . )133 /5 :همـان (اجرا شوند  

حـضرت  . ل راستگويي نيست كه گـاهي بـه دليـل مـصالحي بتـوان آن را تـرك كـرد                مث
شكني، اين حقيقت     در نامه خود به مالك اشتر ضمن بر حذر داشتن او از پيمان             )ع(علي

هـا و     هـايي كـه در ديـدگاه        كند كه تمام مـردم جهـان بـا وجـود اخـتلاف              را گوشزد مي  
يـده هـستند و حتـي مـشركان نيـز آن را             عق  ها دارند، در مورد وفاي به عهد هـم          خواسته

عهد و پيمان ميـان مـردم      . دانند  شكني را مي    كنند؛ زيرا عواقب خيانت و پيمان       رعايت مي 
در حقيقت عهد و پيمان الاهي است و وجوب وفاي بـه آن بـه جهـت اطمينـان خـاطر                     



 115/  آميز مسالمت همزيستي منادي) ع(ائمه

بعضي از مردم نسبت به بعضي ديگر قرار داده شده است و جز انسان جاهل و شقي بـه                
  . )53، نامه البلاغه نهج(كند  شكستن آن اقدام نمي

دهنـد؛ زيـرا      آميز را شكل مـي      مسالمت همزيستي   وفاي به عهد و اداي امانت، اساس      
هـاي   دارد و اداي امانت زمينه  وفاي به عهد خاطر افراد را از جانب ديگران ايمن نگاه مي           

 راستگويي نيـز يكـي ديگـر از    ،والبته در كنار اين د. سازد اعتماد به يكديگر را فراهم مي    
آميز نقـش مـؤثري دارد    مسالمت همزيستي سازي فضائل اخلاقي عامي است كه در زمينه 

هيچ پيـامبري نيامـده   . اي شده است   به آن توجه ويژه    )ع(و از اين جهت در روايات ائمه      
است مگر اينكه دعوت به راستگويي و اداي امانت از جملـه دسـتورات او بـوده اسـت                   

  .)104 /1 :نهما(

در راستاي تحكيم صفات راستگويي و اداي امانت، به بيان آثار ايـن دو نيـز                 )ع(ائمه
آميـز    مـسالمت  همزيـستي    اند، كه اين آثار نقش بسزايي در راحتي زندگي دنيا و            پرداخته

حر (، فزوني بركت و فراواني رزق       )350 /6 :1365طوسي،  (دارد؛ مانند جلب رحمت الاهي      
  . )همان( و افزايش ثروت )76  و68 /19 :1409عاملي، 

  

  رعايت حقوق عمومي. 3. 2. 2
ها و جوامع مورد تأييد قرار گرفتـه اسـت           حقوق افراد نسبت به يكديگر در همه فرهنگ       

اداي حقوق برادران يكي از     . آميز را فراهم سازد     مسالمت همزيستي   هاي  تواند زمينه   و مي 
. )222 /16 :1409 حر عاملي، (ل شمرده شده است     اموري است كه در روايات از افضل اعما       

بـرادر معتمـد، و بـرادر       : اند  البته ذكر اين نكته لازم است كه در روايات برادران دو دسته           
دربـارة  . برادر معتمد كسي است كه انسان به او در همـه جهـات اطمينـان دارد               . ظاهري

امـا  . در خـدمت او بـود  چنين برادري بايد تمام جهات را رعايت كرد و با مـال و جـان      
  در مـورد ايـن     . برادر ظاهري، برادري اسـت كـه چنـين اطمينـاني بـه او وجـود نـدارد                 

دهند، بايد شرايط معاشرت خـوب فـراهم گـردد و در              برادران كه اكثريت را تشكيل مي     
  :1365كلينـي،   ( شـود گـذاري     گذاري كنند، برايشان سرمايه     حدي كه آنان حاضرند سرمايه    

آميز است و اين به ظـاهر اجتمـاع       مسالمت همزيستي   نجا كه بحث در مورد    از آ . )248 /2
  هـا نـدارد، بحـث در اينجـا در مـورد قـسم دوم از                  گردد و ربطي به بـاطن انـسان         بازمي

  .برادران است
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در رساله حقوق امام سجاد بسياري از حقوق كه بعضي از آنها ربطي به ايمان و كفر                 
تـوان آنهـا را از مـصاديق دعـوت بـه               كه مي  )2 /71 :1404،  مجلسي(ندارد بيان شده است     

برخي از روايات نيـز بـه تعيـين مـصداق در ايـن مـورد         . رعايت حقوق عمومي دانست   
اش   اند مثلاً در مورد همسايه آمـده اسـت كـسي كـه بـه اذيـت و آزار همـسايه                      پرداخته

 كه بوي بهشت بـر او       ، يا گفته شده   )280: همان( گيرد  ميبپردازد، مورد لعن و نفرين قرار       
  . )127 /12 :1409حر عاملي، (حرام است 

از ايـن  . دنشـو  اصول اخلاقي عام در بسياري از اديان از اصول اساسي محسوب مـي           
تواننـد مبنـاي    توان اين اصول عام اخلاقي را جزو مطالب حقي دانـست كـه مـي              رو، مي 

هـا را   اسـت كـه ايـن حـق    منطق قرآن كريم نيز ايـن  . قرار بگيرند همزيستي گرايي و  هم
  كنـيم   گرايي قرار دهد و از اين جهـت اسـت كـه مـشاهده مـي        عنوان معياري براي هم     به

  قرآن كريم با محور قرارد دادن توحيد كه مشترك بين اسلام و اهـل كتـاب اسـت، آنـان         
  گرايـي روي آورنـد      كند كه با تمـسك بـه همـين محـور مـشترك بـه هـم                  را دعوت مي  

  .)64: عمران آل(
هاي قبل مطرح شـد، رعايـت اصـول اخـلاق           طور كه در ضمن بعضي از بحث        مانه

آميز، جز در مـوارد خـاص، بايـد امـري دو جانبـه               مسالمت همزيستي   عمومي در جهت  
شكنان احترامي    ترين امور اخلاقي است؛ اما پيمان       براي مثال وفاي به عهد از مطلق      . باشد

شكني روي آورنـد، نبايـد        گر كساني به پيمان   بنابراين ا . نداشته و پيمانشان محترم نيست    
تكبـر در مقابـل     ) ع(همچنـين حـضرت علـي     . انتظار وفاي به عهد و پيمان داشته باشند       

دهـد والاتـرين       كه نشان مي   )410، حكمت   البلاغه نهج(متكبران را عين تواضع دانسته است       
 در جامعـه    آميـز   سـاز زنـدگي مـسالمت       تواند زمينه    كه مي  ،خصلت اخلاقي يعني تواضع   

رو، در مقابـل متكبـران    باشد، زماني معتبر است كه به فزوني كبر متكبران نينجامد، از اين   
داري را    البته شايد بتوان امانـت    . كه براي ديگران اهميتي قائل نيستند تواضع جايي ندارد        

داري هيچ شـرط و قيـدي نـدارد و عمـل بـه ايـن اصـل                    يك استثنا دانست؛ زيرا امانت    
  . هر حالي لازم استاخلاقي در

  
  آميز مسالمت همزيستي هايراهكار. 3

 )ع(پردازيم كـه ائمـه      هايي مي راهكارآميز به     مسالمت همزيستي   هاي  بعد از بررسي زمينه   
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شـده در روايـات رعايـت كـردن            مطـرح  راهكـار تـرين     مهم. اند  ئه داده ابراي ايجاد آن ار   
 بعدي همراهي در امور     راهكار. اي مثل مدارا، تحمل ديگران و تقيه است         صفات اخلاقي 

هاي مختلـف     اجتماعي و شركت در مراسم و اجتماعات مختلفي است كه از سوي گروه            
هاي ديگـري نظيـر پرهيـز از تـوهين بـه            راهكاردر كنار اينها،    . شود  اجتماعي برگزار مي  

  .پيروان عقايد مختلف و همراهي در امور اجتماعي و مذهبي نيز مطرح هستند
  

  ا با عموم مردممدار. 1. 3
آميـز در جامعـه    مـسالمت  همزيـستي  ترين اموري كه موجب شـكل گـرفتن   يكي از مهم  

قـدر مهـم اسـت كـه نـصف ايمـان و از امـوري                  با مـردم آن    مدارا. استشود، مدارا     مي
 /12 :1409حـر عـاملي،   (شـود   برشمرده شده است كه بدون آن عملي از انسان قبـول نمـي      

گاهي به شكل مدارا در امور دينـي مطـرح شـده             )ع(بيت  هلابحث مدارا در كلام     . )200
نقـل   )ص(از پيامبر اكـرم    )ع(امام صادق  .است و گاهي به شكل مدارا در امور اجتماعي        

در اين حديث   . )117 /2 :همان(» مدارا نصف ايمان و رفق نصف خوشي است       « كهكند    مي
» مـدارا «. استفاده شده اسـت » رفق«و براي بعد دوم از واژة » مدارا«براي بعد اول از واژة  

 منظـور،  ابـن (رود   كردن به كار مي     است و در معناي علم و آگاهي و مخفي        » دري«از ريشه   
آميز، همراهي و كمك است كه در مقابل زور           به معناي رفتار مسالمت   » رفق« و   )ماده دري 

ا كـاربرد اجتمـاعي     البته در مواردي نيز واژه مـدار      . )ماده رفق : همان(گيرد    و اجبار قرار مي   
بنابراين بحث مدارا را تحـت دو قـسم مـداراي    . يافته و در معناي رفق به كار رفته است   

  .كنيم گيري مي ديني و مداراي اجتماعي پي
 

  مداراي ديني. 1. 1. 3
يك جهت از مداراي ديني توجه بـه ظرفيـت دينـي    : مداراي ديني داراي دو جهت است   
 آنان است و جهت ديگر آن رعايت آداب معاشـرت           افراد مختلف و مراعات كردن حال     

اي از مداراي     توان شاخه   جهت دوم را مي   . با كساني است كه عقيده يا دين ديگري دارند        
مدارا از جهـت اول، كـه روايـات         . اجتماعي دانست كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت        

ويژه   عاد مختلف و به   ها در اب    بسياري بر آن دلالت دارد، دعوت به پذيرش اختلاف انسان         
  هاي ديني و مراتب ايماني است؛ توجه به ايـن اخـتلاف يكـي از نكـاتي اسـت                     اختلاف
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ــه  ــه ائم ــتاي )ع(ك ــستي در راس ــسالمت همزي ــي   م ــد م ــر آن تأكي ــز ب ــد آمي ــن . كنن   اي
نحوه از مدارا، در حقيقت بخشي از تقيه است كه يكي از اصول اساسي دين نـزد شـيعه               

  .شود محسوب مي
گاه به كنه عقلش با مردم سخن         هيچ) ص(ضمن بيان اينكه پيامبر اكرم     )ع(دقامام صا 

اين بوده اسـت     )ع(كند كه شيوه و روش انبيا       نگفت، به اين سخن آن حضرت اشاره مي       
اين سخن حكايت از اين دارد      . )23 /1 :1365كليني،  (كه بر طبق عقول مردم سخن بگويند        

اند، و هـر سـخني       كرده  مراعات حال مخاطبان را مي    در بيان تعاليم خود      )ع(كه حتي انبيا  
انـد   اند و از اين جهت است كه آنان اصحاب سري داشته          كرده  را براي هر كسي بيان نمي     

حتي در روايتي تقيه سپري بـين       . گذاشتند  و بعضي از تعاليم خاص را در اختيار آنان مي         
د خدا نيز در بيان حقـايق       ده  كه نشان مي  ) 220 /2 :همان(خدا و خلقش دانسته شده است       

اي سخن گفته است كـه هـر كـس بتوانـد              گونه ايماني نوعي از تقيه را رعايت كرده و به        
كند كه با مردم      نيز توصيه مي   )ع(همچنين خداوند به پيامبرانش   . بهره خاص خود را ببرد    

 عمـل   داند كه با مردم بـه مـدارا         خود را مأمور مي    )ص(پيامبر اكرم . به مدارا عمل نمايند   
نيز مأمور بوده اسـت كـه سـرّ الاهـي را در سـينه            )ع(حضرت موسي . )118 :همان(نمايد  

  .)همان(داشته و در ظاهر حتي با دشمنان با مدارا رفتار نمايد  مخفي نگه
 سـاز   شـود، زمينـه     ها و بصيرتي كه در اين زمينـه حاصـل مـي             آگاهي به اين اختلاف   

انسان اين حقيقت را درك كنـد كـه اخـتلاف         آميز است؛ زيرا هر گاه        مسالمتهمزيستي  
شود كه آنان رفتار متفاوتي داشته باشـند و از لحـاظ گـرايش                ها لاجرم موجب مي     انسان

تواند با بعضي از اموري كـه     تر مي   ديني نيز در درجات مختلفي قرار گيرند، بسيار راحت        
ه اين حقيقت اشـاره     در مورد خلقت انسان ب     )ع(در روايتي امام صادق   . بيند، كنار آيد    مي
اند، هيچ كـس ديگـري را    دانستند كه خلق چگونه آفريده شده ها مي   كند كه اگر انسان     مي

هـا در پـذيرش       ادامه روايت حكايـت از اخـتلاف اسـتعدادهاي انـسان          . كرد  ملامت نمي 
 ،)44: همـان (تواند از حد و مرز خود بـالاتر رود           حقايق دارد، به شكلي كه هيچ كس نمي       

روايـات متعـددي،   . گـردد  ترين جهت اختلاف استعدادها به ايمان و كفـر بـازمي           اما مهم 
گـروه عظيمـي در دسـته       . انـد   هاي مختلفـي قـرار داده       ها را از اين جهت در دسته        انسان

گيرند كه استعداد و توانايي ايمان به دين حـق، يـا مراتـب بـالاتر از                   مستضعفان قرار مي  
مؤمنـان نيـز داراي مراتبـي هـستند؛ هـر           . )381: همان(ايمان براي آنان فراهم نبوده است       
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رواياتي كه مراتب ايمـان     . مرتبه ظرفيتي دارد و نبايد خارج از ظرفيت بر آن تحميل كرد           
پردازند كه ايمان اجزا يا مراتب مختلفـي دارد   كنند، گاهي به اين حقيقت مي     را مطرح مي  

ايد اين حقيقت در رفتار مؤمنـان نيـز         دهند كه ب    گاهي علاوه بر اين، تذكر مي     . )42: همان(
د، چيزي را بر او تحميـل       نتر به رفق و مدارا عمل ك         و هر مرتبه با مرتبه پايين      بدتجلي يا 

  .)45  و42: همان(نكند و او را به مشقت نيندازد 
اين روايـات حكايـت از ايـن دارنـد كـه هرچنـد بعـضي از مـوارد تقيـه مـوقتي و                        

ها بـا   اصولاً تقيه امري است كه در روابط همة انسان    مخصوص به زمان خاص است، اما       
بر كتمان برخـي از حقـايق        )ع(تأكيد بسيار ائمه  . ها جاري است    يكديگر و در همة زمان    
 و بيان مطالبي مثل آنچه در مورد رابطه سـلمان و  )401 /1 :همان(ايماني از برخي از مردم      

، )همـان (كشت    اطلاع داشت، او را مي    ابوذر بيان شده است كه اگر ابوذر از عقايد سلمان           
و يـاران   )ع(بيت اهلسلمان و ابوذر برادر ديني، و از محبان    . شواهدي بر اين مدعا است    

نزديك آنان بودند و ايمان سلمان تنها يك درجه بيشتر از ابوذر بـود، بـا ايـن حـال بـر                      
  .دسلمان لازم بود كه تقيه كند و حقايق ايماني خود را از او محفوظ بدار

انـد كـه دقـت     به بيان آثار تقيه پرداخته     )ع( ائمه ،با توجه به اين اختلاف مراتب ديني      
آميـز   مـسالمت  همزيستي دهندة نقش مهم مداراي ديني و تقيه در ايجاد        در اين آثار نشان   

پرهيـز از كـاري اسـت كـه موجـب تحريـك             ) ع(هاي اكيد ائمـه     يكي از سفارش  . است
گويد كه مراقب ايمان خود       يك سو به مؤمنان واقعي مي     اين سفارش از    . شود  ديگران مي 

تواند براي آنان از لحاظ اجتماعي و         مراقبت و ظاهر شدن ايمان حقيقي مي        باشند كه عدم  
كند كه هر كس تقيـه        از پدرشان حكايت مي    )ع(امام صادق . حتي ايماني گران تمام شود    

ا مراعات نكند، خـدا او را پـست         برد و هر كس تقيه ر       را مراعات كند، خدا او را بالا مي       
اين روايت حكايت از اين دارد كه تقيه موجب بزرگـي و عـزت              . )217: همان(گرداند    مي

شود كه احترام خود مؤمنان حقيقـي نيـز    اجتماعي است و رعايت حال ديگران باعث مي    
 بهـا، راه  در همين زمينه آن حضرت با تشبيه ايمان به گوهري گران. در جامعه حفظ شود 
داند و رعايت نكردن تقيه را سـبب نـابودي مؤمنـان واقعـي معرفـي       حفظ آن را تقيه مي  

اما از سوي ديگر اين سـفارش بـه مؤمنـان اجـازه دوري و بيـزاري                 . )218: همان(كند    مي
سـؤال   )ع(شخصي از امـام صـادق     . دهد  نمي جستن از كساني را كه عقايد ديگري دارند       

 اما اعتقادي غير از اعتقـاد مـا در           دانند،  رتر از همه مي   را ب  )ع(كرد اشخاصي با اينكه علي    
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مورد او دارند، آيا آنان را دوست داشته باشيم؟ امام در جواب بـا بيـان اينكـه نـزد خـدا          
 نيست و نزد آن حضرت اموري هست كـه نـزد مـا              )ص(االله اموري هست كه نزد رسول    

نكه اسلام و ايمـان مراتبـي   نيست و نزد ما اموري هست كه نزد شما نيست، و با تذكر اي      
همچنين . )164 /16 :1409حر عاملي،   (دارد، به حلم و بردباري با افراد مختلف فرمان دادند           

در روايات ديگر با تذكر اختلاف مؤمنان در اعمال ديني، از برائـت جـستن از همـديگر                  
  .)163: همان(نهي شده است 

 كه به اوضاع و احوال اجتمـاعي  اي  كم تقيه   يكي از نكات مهم در مورد تقيه، و دست        
وابسته است، اين است كه رعايت تقيه نيز همانند رعايت اصول عام اخلاقي، تـا جـايي                 

امـا  . است كه اين امر در جامعه نهادينه شده باشد و همه افراد جامعه به آن گـردن نهنـد             
، در هـاي ديگـر را ننماينـد    اگر گروهي از افراد جامعه به هيچ وجه مراعات حـال گـروه     

  و بـه   دهنـد   معناسـت و افـراد بايـد در مقابـل آنـان واكـنش نـشان                   اينجا ديگر تقيه بـي    
بـا بيـان اينكـه تقيـه بـراي           )ع(از اين جهت امام صادق    . گونه ديگري با آنان رفتار كنند     

  دانـد    د، تقيـه را منتفـي مـي       ي ـحفظ خون است، در زماني كه پاي خـونريزي بـه ميـان آ             
  .)329 /39 :1404 مجلسي،(

  
  مداراي اجتماعي و تحمل ديگران. 2. 1. 3

طور كه اشاره كرديم، يكي از ابعاد مدارا، مداراي اجتماعي است كه روايـات از آن                  همان
كه از معنـاي رفـق مـشخص شـد، مـداراي اجتمـاعي                چنان. كنند  با عنوان رفق تعبير مي    
رنـد و بـا     ها در آن با همديگر رفتـاري نـرم و بـدون خـشونت دا                حالتي است كه انسان   

رفاقت نيز كه از همـين مـاده اشـتقاق شـده     . كنند تحمل و بردباري به يكديگر كمك مي  
تنهـا بـدون تـنش زنـدگي         كند كه افـراد در آن نـه         اي را تصوير مي     است، حالت دوستانه  

  . كنند كنند، بلكه در مواقع احتياج نيازهاي همديگر را نيز برطرف مي مي
ها را بـه رعايـت مـدارا تـشويق            اند كه انسان    ا رسيده به م ) ع(روايات بسياري از ائمه   

دهد كه بر شدت عمل و برخورد بـا           كنند؛ مانند اينكه خدا بر رفق و مدارا پاداشي مي           مي
يابـد و بـدون آن     ؛ هر چيزي با رفـق عظمـت مـي         )119 /2 :1365،  كليني(دهد    ديگران نمي 

 و )120: همـان (را زيبا نيست ؛ و هيچ اخلاقي مثل رفق و مدا)همان(شود  حقير و پست مي   
اي از روايات تـا       دسته. )همان(كند    ترين با مردم است و با آنان با رفق عمل مي            خدا رفيق 
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اند كـه بـدون       اند كه آن را يكي از سه واجبي شمارده          آن حد به اخلاق مدارا توجه كرده      
 :رسد آن عمل انسان به كمال نمي

كرده كه سـه امـر اسـت كـه اگـر در             روايت  ) ص(از پيامبر اكرم   )ع(امام صادق 
هـا    تقوايي كه او را از حـرام      : رسد  كسي نباشد هيچ يك از اعمالش به پايان نمي        

اي كه جهـل جاهـل را    بازدارد، و اخلاقي كه با آن با مردم مدارا كند، و بردباري     
  .)111/ 2: 1365كليني، (با آن بازگرداند 

  
  :كند گونه وصيت مي به فرزندانش اين )ع(در اين رابطه حضرت علي
اي معاشرت كنيد كه اگر مرديد، بر شما بگرينـد و اگـر از آنـان                  با مردم به گونه   

  .)12 /12 :1409حر عاملي، (دور شديد، دلسوز شما باشند 
  

در كنار توصيه به رفق و مداري اجتماعي و بيان ارزش آن به تبيين آثـار آن                  )ع(ائمه
نقل كـرديم،    )ص(تر از پيامبر اكرم     ق روايتي كه پيش   طب. اند  در جامعه انساني نيز پرداخته    

اين معنا از سـاير     . )117 /2 :1365،  كليني(نيمي از خوشي زندگي در رفق قرار گرفته است          
ايـن مطلـب حكايـت از آن دارد كـه وجـود             . )120: همـان (نيز نقل شـده اسـت        )ع(ائمه

 بـراي آنـان فـراهم    امكانات در يك خانواده يا جامعـه تنهـا نيمـي از زنـدگي خـوب را          
. ها بر اساس رفق و مـدارا نهفتـه اسـت            آورد و نيمي از زندگيِ خوب در رفتار انسان          مي

انـد، و   برخي روايات تمام خير و بركت را از آثـار رفـق و مـداراي اجتمـاعي برشـمرده           
اند كـه بركـت از        اي دانسته   اي را كه در آن رفق و مدارا وجود نداشته باشد جامعه             جامعه
اينها همـه حكايـت از ايـن دارد كـه زنـدگي مطلـوب در سـايه        . )119 :همان(رود    آن مي 

زندگي خوب و همراه با مدارا را براي مـردم           )ع(گيرد و ائمه    مداراي اجتماعي شكل مي   
اند كه تا حد امكان آنـان را بـه سـوي ايـن زنـدگي                  پسنديده و از اين جهت سعي كرده      

  .سوق دهند

هايي نيز جهـت تحقـق     راهكار و آثار مداراي اجتماعي،      علاوه بر بيان ارزش    )ع(ائمه
در سفارشي به محمـد حنفيـه، تمـام          )ع(حضرت علي . اند  مداراي اجتماعي مطرح كرده   

حـسن ظـن بـه      : دهـد   آميز را در دو راه قرار مـي         مسالمت همزيستي   هاي معاشرت و    راه
سـوم آن اسـت    سوم مدارا و دومـي يـك  افل از كارهاي ديگران كه اولي دو    ديگران، و تغ  
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اولـين شـيوه، يعنـي حـسن ظـن بـه ديگـران، ايـن درس را               . )202 /12 :1409حر عاملي،   (
شـود و زمينـة بـه هـم           هايي كه در مورد ديگـران مطـرح مـي           دربردارد كه نبايد به گمان    

كند، توجه كرد و بايد آنها را به خير و نيكي حمـل         خوردن روابط اجتماعي را فراهم مي     
ها يقيني   درس را دربردارد كه حتي اگر در مورد بعضي از اين گمان          شيوه دوم اين  . نمود

براي انسان پيش آمد، تا حد امكان انسان خود را به تغافل بزند و به روي خـود نيـاورد                    
  .دار نشود تا روابط او با ديگران خدشه

  سـخني را   نيز همراهـي بـا مـردم، يـاري رسـاندن بـه آنـان و خـوش              )ع(امام صادق 
  تـوان از طريـق آن بـه مـداراي اجتمـاعي كمـك كـرد                  كند كـه مـي      رفي مي سه راهي مع  

هاي مـداراي  راهكارسخني كه در اين روايت يكي از  خوش. )314/ 8: 1408محدث نوري،  (
خلقي است كـه يكـي از ابزارهـاي          اجتماعي معرفي شده است، يكي از ابعاد مهم خوش        

  نيكـي بــه   )ع(ام صـادق امــ. )27 /1 :كلينـي (مهـم تـرويج محبـت و جلــب قلـوب اسـت      
  دانـد    هـا مـي     شـدن عمـر انـسان       ديگران و حسن خلق را باعث آباداني شهرها و طولاني         

  تـوان گفـت حـسن خلـق از           قطع نظر از آثار متافيزيكي صفات نيك، مي       . )100 /2 :همان(
  بخـشد    انجامـد كـه روابـط بـين مـردم را اسـتحكام مـي                اين جهت به آباداني شهرها مي     

  آن حـضرت در جـاي ديگـري، حـسن خلقـي را             . شـود    اجتماعي مي  و موجب انسجام  
  عطـا   شـمارد كـه بـه آنـان         اي الاهـي مـي      شـود، عطيـه     كه در ميان ظالمان مـشاهده مـي       

 )ع(امام صادق . )101: همان(شده است تا اولياي الاهي بتوانند در دولت آنان زندگي كنند            
ــارة اقــسام دوســتي در يــك تقــسيم ــا افــراد ديگــر اي كــه مؤم بنــدي جالــب درب   نــان ب

  :فرمايند دارند، مي
طور ساختگي رفتار كن و بـراي مـؤمن محبتـت را خـالص               با منافق با زبانت به    

  .)201 /12 :1409حر عاملي، (رفتار باش  گردان و با يهودي خوش
  

  شـود كـه حكايـت        در اين روايت سه گونه برخورد با عقايد مختلـف مـشاهده مـي             
  ا مؤمن خالـصانه، بـا منـافق برخـورد خـوب ظـاهري و بـا               ب. از سه گونه معاشرت دارد    
با وجود تفاوت ايـن سـه برخـورد در ابعـاد مختلـف،      . رفتاري پيروان اديان ديگر خوش   

آميز با پيروان عقايـد ديگـر توصـيه     مسالمت همزيستي مشخص است كه در همة آنها به     
  .شده است
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  و مذاهب اديان  به پيروان ديگرنكردن توهين . 2. 3
زبـاني    هاي مهم براي جلب محبت ديگران و برقراري روابط خـوب، خـوش               از راه  يكي

قرآن كريم . گيري كينه است  طور كه بدزباني بهترين راه براي جدايي و شكل          است؛ همان 
دهد كه بدسخني اخلاقي شـيطاني        كند و تذكر مي     سخني سفارش مي   مؤمنان را به خوش   

اي از قـرآن      در تفسير آيه  ) ع(امام باقر . )53: اءاسر(شود    است كه باعث تفرقه و جدايي مي      
فرمايد خدا انساني را كـه        ، مي )83: بقره(كند    سخني با مردم سفارش مي      كريم كه به خوش   

  آورد  زنــد و ســخنان زشــت بــر زبــان مــي كنــد، طعنــه مــي بــسيار لعــن و نفــرين مــي
كنـد كـه      أكيـد مـي   ايشان در ادامه يكي از فروع قاعدة زرين را بيـان و ت            . دارد  دشمن مي 

  ســخني را بــه مــردم بگوييــد كــه دوســت داريــد مــردم آن ســخن را بــه شــما بگوينــد 
  .)165 /2 :1365، كليني(

صراحت توهين به پيروان ديگر اديان و مذاهب را بـا توجـه بـه اينكـه                   قرآن كريم به  
بـر  . )108: نعـام ا(ممكن است آنان مقابله به مثل كرده، به خدا اهانت كنند منع كرده است         

اساس اين آيه حتي در مورد كساني كه عقايدشان باطل است، توهين راه مناسـبي بـراي                 
آورنـد و مقدسـات مـورد هجـوم قـرار             مقابله نيست؛ زيرا آنان نيز به تـوهين روي مـي          

هرچند ظاهر اين آيه حكايـت از ايـن دارد كـه اگـر ديگـران مقابلـه بـه مثـل                      . گيرد  مي
ان اديـان ديگـر اشـكالي نداشـت؛ امـا سـخن حـضرت           كردند، توهين كردن به پيرو      نمي
، )206 ، خطبـه البلاغـه  نهـج (دادنـد    با بعضي از يارانش كه بـه مخالفـان دشـنام مـي             )ع(علي

من خوش ندارم شـما     «: فرمايند  مي) ع(امام علي . شود  تفسيري براي اين آيه محسوب مي     
را فرايـاد آوريـد بـه      هـاي آنـان را بازگوييـد و حالـشان             ليكن اگر كرده  . گو باشيد   دشنام

تر باشد و در عذرخواهي رساتر و به جاي دشنام بگوييد خدايا خون ما و               صواب نزديك 
آنان را حفظ كن و ميان ما و آنان سازش بده و آنان را از گمراهي نجات بـده تـا كـسي              

ايـن سـخن    . »كه براي دشمني مشتاق است، باز ايـستد        داند بشناسد و آن     كه حق را نمي   
طور كلي تـوهين كـردن حتـي بـه مخالفـان كـار درسـتي         اين دارد كه اولاً به    حكايت از   

نيست، زيرا از اخلاق حسنه به دور است؛ ثانياً توهين كـردن راه هـدايت را بـسته و بـه                
آميـز از بـين       مـسالمت  همزيـستي    انجامد و تمام اميدها را براي       گيري مخالفان مي   موضع

آميـز را   مـسالمت  همزيستي رد كه حتي با دشمني كهبرد؛ ثالثاً روحيه اسلامي اقتضا دا      مي
شكسته و به جنگ روي آورده است، با خيرخواهي رفتار گردد تـا مـشخص شـود كـه                   
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جنگ در اسلام از روي انتقام و كينه نيست و فقط راهي براي هدايت و مقابله با كساني                  
  .كنند است كه در جامعه فتنه ايجاد مي

شخـصي  . اند  تابيده  وجه برنمي   ين به ديگران را به هيچ     توه )ع(رسد كه ائمه    به نظر مي  
شخصي مجوسي را سب كرد و استدلال او اين بود كه او با مـادرش                )ع(نزد امام صادق  

با اشاره به اين مطلب كه اين كار نزد آنـان نكـاح محـسوب                )ع(ازدواج كرده است، امام   
از روايـات ديگـر مـشخص       . )365 /9 :1365طوسي،  (كردن نهي كرد      شود، او را از سب      مي
كردن ديگران مجازات دارد و اگـر بـه حـد قـذف برسـد، حـد جـاري                     شود كه سب    مي
البتـه سـب در     . )202 /28 :1409حـر عـاملي،     (شود و اگر به اين حد نرسد، تعزيـر دارد             مي

هـاي بـسيار    جامعه اسلامي و سب مؤمنان نسبت به يكديگر، از جهت معنـوي مجـازات   
شود كـه بـا سـب ديگـران، انـسان بـه               ضي از روايات مشخص مي    سنگيني دارد و از بع    

عـلاوه بـر ايـن آثـار معنـوي، سـب كـردن              . )297 /12 :همـان (افتد    هلاكت و بدبختي مي   
ايـن   )ص(هاي پيامبر اكرم    يكي از وصيت  . پيامدهايي منفي براي زندگي در اين دنيا دارد       

نچـه در ايـن روايـت    آ. )همـان (است كه همديگر را سب نكنيد كه موجب دشمني است   
دهد كه از منظر ديـن، حفـظ روابـط           مهم است، بيان علت نهي از سب است و نشان مي          

  .شود سالم اجتماعي و برقراري دوستي بين مردم بسيار مهم تلقي مي
از آنجا كه روابط اجتماعي دو سويه است، روايات حكايـت از ايـن دارنـد كـه اگـر          

 و حتي در بعضي موارد )106 /20:همان( است كردن او جايز   سب روي آورد، سب    كسي به 
  .)211 /28 :1409حر عاملي، ؛ 85 /10 :1365طوسي، ( شود كشتن او نيز جايز بلكه واجب مي

ــارةدر ــتن و دوري از ســب ب ــسياري وجــود دارد و  ، خــوب ســخن گف ــات ب  رواي
انـد، ايـن روايـات را مطـرح و            كه در موضوع وحدت و تقريب نوشـته شـده          هايي  كتاب
تـوان مطالـب      ها مي    با مراجعه به اين كتاب     )به بعد 226: 1387،  آقانوري: رك(اند    ل كرده تحلي

ما در اين زمينه بيشتر بر رواياتي تأكيد داشتيم كه به موضـوع            . بيشتري در اين باره يافت    
  .داشته باشندارتباط آميز اشاره و بيشتري با اصل بحث   مسالمت همزيستي بحث، يعني

  
  مذهبياجتماعي و ر امور همراهي د. 3. 3

هـاي   آميز برقراري ارتبـاط ميـان گـروه           مسالمت همزيستي   هاي مهم براي  راهكاريكي از   
هاي مختلف از همديگر زمينه را بـراي انحـراف و             جدايي گروه . مختلف اجتماعي است  
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طور كلي از هر گونه      اولاً به  )ع(ائمه. )638 /2 :1365كليني،  (كند    جنگ و دشمني فراهم مي    
توان بـه   جدايي و كنار كشيدن از جامعه نهي كرده و ثانياً مواردي را كه در هر جامعه مي             

  .اند وسيله آن در امور اجتماعي مشاركت كرد بيان كرده
حـضرت  . كننـد   روايات متعددي از دوري گزيـدن از جماعـت مـسلمانان نهـي مـي              

جماعت نهـي كـرده     با تأكيد بر اينكه دست خدا با جماعت است، از جدايي از              )ع(علي
. )127، خطبـه  البلاغـه   نهـج (دانـد     است و كسي را كه از جماعت جدا شود نصيب گرگ مي           

نيز فاصله گرفتن از جامعه اسلامي را هرچند به مقدار ناچيز، با خروج از               )ع(امام صادق 
دهنـد كـه هرچنـد        اين روايات نشان مـي    . )404 /1 :1365كليني،  (شمارد    اسلام مساوي مي  

كردند كه بيشتر افراد آن جامعه تابع آنان نبودند، اما ايـشان              در زماني زندگي مي    )ع(ائمه
وجه راضي نبودند كـه       ديدند، به هيچ    هايي كه در مراودات اجتماعي مي       به دليل مصلحت  

پيروانشان از اجتماع كناره بگيرند و به گروهي در حاشيه و دور از جامعه اسلامي تبديل               
 اينجا آمده، عام و كلي است و شامل همه افراد حتي مخالفـان              البته حكمي كه در   . شوند

انـد   رسد كه اولين مخاطبان آن شيعيان بوده شود؛ اما به نظر مي نيز مي )ع(بيت اهلمذهب  
تـر   گيري آنان از جامعة بزرگ شدند و زمينه براي كناره     كه پيرو آن حضرات محسوب مي     

  .ست نبودند ــ فراهم بوده ابيت اهلــ كه تابع 
آميز اقتضا دارد كه حتـي ايـن فاصـله و             مسالمت همزيستي   رسد كه اصول    به نظر مي  

و  )ص(ما در سيره پيامبر اكرم    . دوري در مورد پيروان اديان ديگر نيز وجود نداشته باشد         
شاهد هستيم كه آنان با يهوديـان، نـصارا و مجوسـياني كـه در جامعـه اسـلامي             )ع(ائمه

 بودند و با آنان ارتباطات اجتماعي و حتـي روابـط شخـصي              پيمان  كردند، هم   زندگي مي 
  .) به بعد226 :1387 آقانوري،: رك(كردند  برقرار مي

به حضور در مراسم و شـعائر كـساني          )ع( اما در مورد همراهي در امور مذهبي، ائمه       
سـؤال   )ع(شخصي از امام صـادق    . اند  كه انسان با آنان معاشرت دارد اكيداً سفارش كرده        

كه ما بين خودمان و بين اقوام و خويشان و مردمـي كـه بـا آنـان معاشـرت داريـم                      كرد  
  :در پاسخ فرمودند )ع(چگونه رفتار كنيم؟ امام

  . برايـشان، بـه نفعـشان يـا بـر ضررشـان، شـهادت دهيـد               . امانت را برگردانيـد   
ــازه   ــشييع جن ــد و در ت ــشان بروي ــادت مريضان ــه عي ــد   ب ــركت كني ــشان ش   هاي

  .)636، 635 /2 :1365كليني، (
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 /2 :1365كلينـي،  (هاي غيرشيعه نيز تأكيـد شـده      در روايات بر حضور در مساجد فرقه      
، بلكه بيان شده است كه نماز خواندن به همراه آنان از فضيلتي معادل نماز خواندن                )635

ضمن ترغيب افراد بـه      )ع(امام صادق . )380 /3 :همان(برخوردار است    )ص(با پيامبر اكرم  
تنها به خواندن نماز در مـسجدي كـه     مراعات روابط خوب با مخالفان، نه   خلقي و   خوش

كند، بلكه از برقراري چند نماز جماعت كـه         اند ترغيب مي    مخالفان امام جماعت آن بوده    
روايات متعـددي   . )55 /3 :1365طوسي،  (نمايد    نشانه اختلاف و چند دستگي است منع مي       
حتـي اگـر    ت در جماعت مسلمانان دارنـد،       نيز وجود دارد كه حكايت از ضرورت شرك       

كننده تحمل همراهـي كامـل را نداشـته و بـه شـكل صـوري و ظـاهري                شخص شركت 
نيز خودشان اولين كساني بودنـد كـه بـه      )ع(ائمه. )299 /8 :1409حر عاملي،   (همراهي كند   

 )ع(ضمن بيان اينكه امام حـسن و امـام حـسين           )ع(امام كاظم . كردند  اين حكم عمل مي   
كند كه ما هـم بـا مـسلمانان ديگـر             خواندند، تأكيد مي    حكم نماز مي     سر مروان بن   پشت

روايات و شواهد متعددي وجود دارد كه نشان        . )301 /8 :1409حر عاملي،   (خوانيم    نماز مي 
. انـد  كـرده  سنت شركت مي هاي جمعه و ساير مراسم مذهبي اهل در نماز) ع(دهد ائمه  مي

اي كـه مطـرح گرديـد، روايـاتي هـم       بل اين روايات و سيرهالبته مخفي نيست كه در مقا     
انـد؛ مـثلاً در مـورد         ها منع كـرده     وجود دارد كه از شركت در نماز جماعت برخي گروه         

انـد ايـن حكـم        برخي در تحليل ايـن دسـته از روايـات گفتـه           . چنين است  ها اين   ناصبي
 آقانوري،: رك(اند    به جهت خاصي مخالفت كرده     )ع(مخصوص به افرادي است كه با ائمه      

گونه گفـت كـه بـا مراجعـه بـه روايـات        توان اين جهت با اين تحليل مي   هم. )185 :1387
كه در بعضي از مـوارد بـه قطـع       ) ع(شود كه موارد عدم مداراي مذهبي ائمه        مشخص مي 

هـاي   گنجد كـه در بحـث   روابط اجتماعي نيز منجر شده است، تحت يك قاعده كلي مي          
اي  رديم؛ جايي كه كسي روابط اجتماعي را محترم نشمرده و بـه گونـه  قبل به آن اشاره ك  

در اين موارد حكم مقابله به مثل اقتـضا  . رفتار كند كه بخواهد در جامعه اختلاف بيندازد     
را  )ع(ها و كساني كـه احتـرام و جايگـاه ائمـه            ناصبي. دارد كه با او شديداً برخورد شود      

آورنـد، از جملـه ايـن         جامعه اسـلامي روي مـي     شمرند و به سب و لعن در          محترم نمي 
  .ها هستند گروه

طور كه از روايات قبل مشخص شـد، حكـم همراهـي در جامعـه اسـلامي بـه                  همان
در رواياتي كه به آنها اشاره كرديم بر عيادت مريضان و           . شود  مراسم عبادي خلاصه نمي   
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ور عرفي هـستند كـه در   اين امور از ام   . شركت در تشييع جنازة آنان نيز تأكيد شده است        
رسـد كـه از ديـدگاه         بنابراين به نظر مـي    . شرع هم براي آنها احكام و آدابي مطرح است        

تـر شـدن      هاي اجتماعي كه به وحدت جامعه و مستحكم         شركت در همه مراسم    )ع(ائمه
البته مشخص است كه اگر كـاري       . شود  پيوند اجتماعي كمك كند، مطلوب محسوب مي      

در برخـي روايـات بعـد از ذكـر بعـضي از      . شود  قرار گيرد استثنا مي در دايرة امور منكر   
دهنـده ايـن تعمـيم و حتـي           شـود كـه نـشان       مصاديقي كه بيان شد، عنواني كلي ذكر مي       

كنـد كـه هـيچ عمـل      به شيعيان توصيه مـي  )ع(امام صادق. استثنايي است كه بيان گرديد  
 زيرا شما نسبت بـه آن عمـل         خيري يافت نشود كه ديگران در آن بر شما سبقت گيرند؛          

» خيـر «شـده در ايـن روايـت واژه           عنوان استفاده . )220 /2 :1365 كليني،(خير اولي هستيد    
بنابراين اموري كـه واقعـاً   . شود كه به نحوي خير تلقي گردد است و شامل هر چيزي مي    

 ـ           ره خارج مي  يشر هستند، از اين دا     ر شوند؛ اما مواردي كه ممكن است گروهي آن را خي
رسـد   به هر حال به نظر مي. مانند تلقي كنند و گروه ديگري نه، تحت اين عنوان باقي مي    

اگر در جامعه اسلامي كاري در نظر گروهي خير تلقي شود و از ديدگاه شرع نيـز منعـي     
 در اين محدوده گنجانده شده و از شيعيان خواسته شده اسـت   براي آن وارد نشده باشد،   

طور كه در ابتداي روايت مطرح شـده اسـت،            دم باشند؛ زيرا همان   ق كه در اين امور پيش    
  يابي بـه پـاداش اخـروي نيـست، بلكـه ايـن هـدف         قدمي صرفاً دست هدف از اين پيش  

تـوان    بنـابراين مـي   . كنند كه شيعيان در جامعه كاملاً ممتاز و نمونه باشند           را نيز دنبال مي   
شود، مثل نظم اجتمـاعي، مراعـات        اموري را كه در جوامع غيراسلامي خير محسوب مي        

بهداشت يا رعايت الگوي خاصي در ساختن مسكن، حتي اگر از لحاظ دينـي دسـتوري               
و شر تلقي نگردد،   باشد  دربارة آن نيامده باشد، در صورتي كه از لحاظ شرعي منع نشده             
بنـابراين خـوب اسـت      . در اين محدوده دانست و مسلمانان را به انجام آن ترغيب نمود           

 ان در ايـن جوامـع، در  هـش مانان براي استحكام روابط اجتمـاعي و اسـتحكام جايگا     مسل
بايـد توجـه داشـت حتـي در مـواردي كـه             . مراعات اين امور از ديگران سبقت بگيرنـد       

مخالف احكام شرعي هستند نيز گاهي بحث تقيه مطـرح اسـت كـه بايـد بـه مـوارد آن                 
  .مراجعه كرد

هـاي عبـادي و    دود بـه شـركت در مراسـم   بحث معاشرت با ديگران در جامعه، مح ـ      
تواننـد بـه      هاي ديگري مثل ازدواج نيز مـد نظـر هـستند كـه مـي                عرفي نيست؛ بلكه راه   
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در پاسخ سؤالي دربارة نماز و ازدواج        )ع(امام صادق . استحكام جامعه انساني كمك كنند    
 )ع(علـي در ازدواج با آنان و سيرة حضرت         )ص(با مخالفان ضمن بيان سيره پيامبر اكرم      

حـر عـاملي،   (شـمارد   در اقامة نماز پشت سر آنان، اين كار را امري سـخت و دشـوار مـي      
 )ع(و امـام رضـا     )ع(، امـام حـسن    )ع(مثل حضرت علي   )ع(از سيره ائمه  . )301 /8 :1409

 )ع(امام صـادق  . اند  كرده  شود كه آنان در موارد خاص به اين حكم عمل مي            مشخص مي 
رد معاشـرت بـا اهـل ذمـه، ازدواج بـا آنـاني كـه در ميـان                   نيز در پاسخ به سؤالي در مو      

انـد، امـا از       پيمـان هـستند را جـايز شـمرده          كنند يا با مسلمانان هـم       مسلمانان زندگي مي  
در . )11 /5 :1365،  كلينـي (انـد     كنند منـع كـرده      ازدواج با آناني كه در دار حرب زندگي مي        

دهـد كـه      ؛ اما اين شواهد نشان مـي      خواهيم به حكم فقهي اين مطلب بپردازيم        اينجا نمي 
انـد، ازدواج بـا       بـه آن توجـه داشـته       )ع(هاي تحكيم امور اجتماعي كـه ائمـه         يكي از راه  

در مقابـل روايـات     . كنـد   آميز فراهم مـي     مسالمت همزيستي   ديگران است كه راه را براي     
ر حكايـت   اين ام ـ . )348: همان(كند    ها را طرد مي     بسياري وجود دارد كه ازدواج با ناصبي      

از اين دارد كه برقـراري روابـط در جامعـه اسـلامي داراي حـدود و شـرايطي اسـت و                     
بلكه برقراري روابط، مخـصوص  . گونه نيست كه با هر كسي بتوان ارتباط برقرار كرد     اين

  .كساني است كه تا حدي به زندگي اجتماعي و شرايط آن ملتزم باشند
  

  گيري نتيجه

هاي گذشته ارائه گرديـد، بـه    در بحث )ع(نان و سيره ائمهبا توجه به شواهدي كه از سخ 
انـد     و سعي كـرده      اند  آميز داشته     مسالمت همزيستي   اي به   ويژهرسد كه آنان توجه       نظر مي 

با بيان ابعاد مختلف آن و عمل به اين ابعاد در سيرة عملي خود، راه را بـراي همگرايـي                    
 همزيـستي  بـه  )ع(توان گفت كه ائمه  ي مي در يك بيان كل   . در جامعه اسلامي فراهم كنند    

بعـدي بـودن در      اند و همراهي با آنان انسان را از تـك           آميز نگرشي جامع داشته       مسالمت
مطـرح شـده،    همزيستي هم ضرورت و آثار اين) 1(در سخنان آنان . رهاند اين زمينه مي 

ري اسـت   آميز يكي از نيازهاي اساسي جامعه بش          مسالمت همزيستي   تا مشخص شود كه   
 همزيـستي  هاي آن مطرح گرديده است تا اين حقيقت گوشزد شـود كـه       هم زمينه ) 2(و  

ها شكننده، محدود     آميز بر بستر خاصي قرار دارد و بدون فراهم آمدن اين زمينه               مسالمت
اي از عوامل اخلاقي و اجتماعي        هم با نگرشي جامع سلسله    ) 3(و سطحي خواهد بود و      
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هـا نـشان    راهكارتوجه به اين    . گيري آن ذكر شده است      راي شكل هايي ب راهكارعنوان    به
سـازي فرهنگـي      هايي عميـق و زمينـه     راهكارآميز نيازمند     مسالمت همزيستي   دهد كه   مي

توان فقـط بـر صـلح تأكيـد       نمي. گيرد  است و بدون توجه به ابعاد اخلاقي آن شكل نمي         
آميـز      مـسالمت همزيـستي    هاي مختلف خواست كه كنـار هـم بـا           كرد و از اقوام و گروه     

توجه بود و در راه اصـلاح   زندگي كنند؛ اما به ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن بي   
  .آن قدمي برنداشت
آميز مراتبي دارد و بايد در         مسالمت همزيستي   شود كه   مشخص مي  )ع(از سخنان ائمه  

ختلـف بايـد رفتـار      به عبارت ديگر با افـراد م      . برخورد با ديگران متوجه اين مراتب بود      
گيـري   رسد كه يك مرتبة حداقلي وجود دارد كه بـا شـكل         اما به نظر مي   . متفاوت داشت 

 همزيـستي  ضـرورت . توانند در كنار هم بـا صـلح و صـفا زنـدگي كننـد       ها مي   آن انسان 
قدر زياد است كه تا حد ممكن و حتي در صورتي كه بعضي از افراد بـه        آميز آن     مسالمت

شـدن    بند بود و سعي كرد كه با رفتار مناسـب از سـست              ، بايد به آن پاي    آن ملتزم نباشند  
 همزيـستي   لـيكن در صـورتي كـه گروهـي بخواهـد از           . روابط اجتماعي جلوگيري كرد   

  .استفاده كند، ديگران وظيفه دارند كه با هوشياري جلوي آن را بگيرند آميز سوء  مسالمت
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